
 

 617فایل 

 بسِمِ االلهِ الرَّحمنِ الرَّحیم

الله االقاسم محمد صلیالحْمد للَّه رب الْعالمَین وصلی االله علَى سیدناَ و نَبِیناَ و حبیبِ إلهِنا أبیِ«

 »علیه و علَى اهل بیته الطَّاهرِینَ و لعنۀُ االله علی أعدائهِم أجمعین

 الرّجیمأعوذُ باالله الشیطان 

 ﴾34﴿للمتّقین عند ربهم جنات النعّیم إنّ

 ﴾35﴿المجرمینک المسلمینَ جعلُنَفَأ

 ﴾36﴿ما لَکُم کیف تحَکُمون

اي از افراد طاغی در صورت باغداران یمن به اصحاب الجنه، که اینها بعد از اینکه پروردگار حکیم نمونه

فلذا پس عذاب برشِون نازل شد و خدا  حقوق مردم.ه بودند بر خدا و حق و مردمی بودند که طغیان کرد

صحنۀ امتحان پیش آمد و انسانی با سوء اختیار خودش  فرمود عذاب دنیا چنین است که بعد از اینکه

ا نها ریمنحرف شد، عذاب در دنیا اینچنین دامنگیرش بشود و عذاب آخرت هم که اکبر است. بعد از اینکه ا

ریم اینه که اگر صحبت از مجرمین به میان آمده است، دنبالش صحبت از دأب قرآن ک ، چونبیان فرموده

ن حالت خوف آمتقین هم پیش کشیده میشود. اگر بحث از جهنم شده بحث از بهشت هم دنبالش هست که 

 جنات ربهم عند للمتّقین إنّ﴿ ؛فرمایندو رجا در انسان محفوظ بماند. لذا بعد از بیان حالات مجرمین می

 ؛﴾عیمالنّ
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هاي پرنعمت دارند. باغی که در دنیا براي مردم دنیادار بر اثر طغیان در پیشگاه پروردگارشون باغمردم متّقی 

هایی هست که ا براي اشخاص متقی نعمتچنین بلا بیاورد و موجب بلا و عذاب آخرت هم بشود، اماین

 هیچگونه رنج و تعب تولید نخواهد کرد.

هاي پرنعمت هست. قی در پیش پروردگارشون باغبراي مردم متّ؛  ﴾ربهم جنات النّعیم عند للمتّقین إنّ﴿

جنات هم که آمده یعنی طوري نیست که حالا یک انسان در عالم آخرت یک باغ مثلاً به او داده شود؛ نه؛ 

براي هر  .ها دارداش اونجا نعمتلقی از اخلاق فاضلههاي متعدد دارد. براي هر خُقی باغچه بسا یک انسان متّ

هایی یا براي رکوعش اش مثلاً در عالم انجام داده اونجا غرفهدهد. چه بسا یک سجدهعمل نیکی که انجام می

دربارة یک مطلب علمی که یا مثلاً  .اتیاي گفته اونجا جنّباغهایی یا یک کلمه مثلاً در مقام هدایت یک بنده

شته شده به اندازة هر حرفی که روي کاغذ آمده است، باغی یا نوشته شود و از انسان بماند، یک مطلب نو

شود، حالا مثلاً ود که هفت مقابل دنیا و ما فیهاست، براي هر حرفی اینقدر داده میشتی به او داده میجنّ

اي که دارد و ات که جمع آمده یعنی بر حسب اخلاق فاضلهبراي کافش. بنابراین جنّ ،براي لامش ،براي واوش

ها حرف سر زمینۀ تقواست و تقوا هم تمن اي که دارد اونجا باغهاي پرنعمتش براش آماده شده.اعمال صالحه

در وجود هرکس زمینۀ خاصی دارد، همونطور که هوس در وجود هرکس مظهري دارد. تقوا هم چنینه. انسان 

نگذارد که رنگ هوس به خود بگیره. در در شرائطی که هست عقل خودش را  ،ي که هستبتواند در اون حد

کنه دیگه.هست. منتها در اشخاص فرق میکه ي هر حد  

اون شرایط  براي اینکهم مثلاً دارد. تقوایی که فرد بازاري دارد خب فرق دارد با اون تقوایی که یک نفر عال

هانی که ممکنه براي ا. یا گنهانی که براي یک بازاري دارد، براي اون پیش نمیاد اصلاًاجوریه که گنزندگیش 
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م پیش بیاد براي اون بازاري پیش نیاد. گناهی که براي یک پیرمرد پیش میاد براي یک جوان پیش یک عال

نمیاد. گناهی که براي یک جوان ممکن است براي پیرمرد ممکن نیست. خب معلومه یک جوانی که در 

اي مثلاً براي او هشتادساله ش بیاد ولی پیرمرددیگري ممکنه براش پی هايصحنهخب بحران غریزة جنسیه 

کند. ، یه گناه دیگري ممکنه انجام بدهد. یا یک زن جوان با یک پیرزن فرق میدیگه این صحنه پیش نمیاد

داري ی دارد و قهراً مظهر تقواي خاصی دارد. یک زن بخواد خانهخلاصه اینها، هرکسی مظهر هوس خاص

و آبکشیش خوبه. میگن فلان زن  یعنی آب ؛شودها تقوا که گفته میزن مثلاً در منطقِبخواد داشته باشه ولو 

کشه. اونی که خیلی لباس رو آب بکشه باتقواست یعنی آب و آبکشیش خیلی خوبه. زیاد یه لباسی رو آب می

و آب بکشه میگن ، یک مرتبه لباس رر خیلی در بند آب نباشه مثلاًمیگن تقوا دارد. و اگر نه. خیلی آب اونقد

. حال اونکه این شهها تقوا اینجور حساب میخیلی آب و آبکشیش خوب نیست. در زن ؛تقواییهنه آدم بی

به خود وظیفه را نیکو انجام دادن. زن بخواد در  نیست مطلب. رعایت جانب خدا کردن در اون وظیفۀ خاص

داري و بچه پروري رعایت مرد بخواهد در زناي که دارد انجام بدهد این تقواست. شوهر داري اون وظیفه

جور هه باشد، مثلاً چمتوج دن تقواست. تقواي یک منبري تقوایی است در رشتۀ خودش به خوووظیفه کند ا

 اعمال تقوا کند. 

که ؛ ها خوب است و هم براي مردهاکنم که هم براي خانمیه روایتی اینجا هست حالا من اینو عرض می 

االله صلاتها و لا  لِقبم یلَ تؤذیه    من کانَ له إمرأةٌ« ؛ه و سلمپیغمبر اکرم صلی االله علیه و آلفرمایند می

نماز او  ،نچه نسبت به شوهرش آزارکننده باشدازن تو خانه اگر چن فرمایدمی مثلاً »ن عملهامۀً  حسن

شود. حالا این زن فرض کنید از لحاظ آبکشی خیلی خوب باشه، اما از نظر مقبول درگاه خدا واقع نمی
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تا  » هرضیحتّی تُ«شوهرداري نه، اذیت و آزار به شوهر دارد. خب این نمازش مقبول درگاه خدا واقع نشود؛ 

و دار باشد اگرچه تمام عمرش روزه »قابعتبت الرّت الدهر و قامت لأو إن صام«اینکه او را خشنود بسازد 

 ؛»ارالنّ دلن تَل مت اوو أنفقت الأموال فی سبیل االله و کانَ«شد و بنده آزاد کند در راه خدا دار بازندهشب

ت با مقبولیت فرق دارد. در صحت نماز رض شده صحشود نه اینکه صحیح نیست. مکرر عمقبول واقع نمی

د و بله لباسش پاك و بدنش پاکه و خوانَرضایت شوهر شرط نیست، در صحتش؛ خب نماز می ،یک زن

خوایم ببینیم مقبول درگاه هم قرائتش درسته، طمأنینه در نماز دارد و خب نمازش صحیح است ولی می

-او را در درجات کمال بالا ببرد؟ مقبولیت معناش اینه. نه؛ مقبول واقع نمی ،شود که حرکت بدهدواقع می

 شود. راجع به مرد هم چنینه.

1؛ مرد هم چنینه. اگر چنانچه فرمود: «و علی الرجّل مثل ذلک الوزِر و العذاب إذا کان لها موذیاً ظالما»

اون حقوقی که خدا قرار داده است اگر رعایت نکند عین نسبت به زن آزارکننده باشه، ظالم در حقّ زن باشه. 

 ؛اش دارد همین عذاب راآزار کننده هم نسبت به زوجه مرد ،آزار کننده دارد همین وزري که گفتیم زنِ

در  هشود چون تفقّواقع نمی دهد و اعمالش باز مقبول درگاه خدایعنی او هم ممکنه اعمال زیادي انجام می

اش را با شرایطی که هاي دینیانسان اون برنامه ؛در دینه هتفقّ هلاکاند خیلی م. اونی که گفتهدین نشده دیگه

  .به خودش رو انجام بده اصدر اون شرایط وظیفه خ دهدبدارد تطبیق 

1. 
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»من صصبِرُ أعطاءاالله إمرأته واحتبسه لقِعلی سوء خُ رَبواب مثل ما اعطا علیها من الثّ له بکلّ مرهّ ی

از جا در نرود  ،باشهکند این صابر مردي که تو خانه زنش اذیتش می ؛»هئایوب علیه السلام علی بلا

ثوابی که به حضرت ایوب علیه السلام داده  در هر باري که صبر کرده به اندازةخدا ؛ معارضه به مثل نکند

.اشکرده بر بلا اون هم در داخل خانهچون صبر  .به او داده می شود ؛شده  

رزقَه االله و شقََّت علیه و حملَته  و من کانَت له إمرأةٌ و لَم تُوافقه و لم تَصبِر علی ما«و بعد فرمودند  

2 ؛ عین همینه که اگر زنی در خانه کارهایی نسبت به شوهرش او را وادار کند که او به ما لَم یقدر علیه»

تواند تهیه کند یا برش دشوار است تهیه بخواهد ازش در زندگی که نمی یهای، چیزش مشقت داشته باشهرِب

پس این منظور اینکه تقوا براي هرکسی یه  ؛بله .شودشوهر حساب می باز مطلب همینه این جزء ایذاء ؛ردنک

.مظهر خاصی داره  

حقاًّ أن میته و کان  شرّا مات بمن الّنٍ یطئنُ فی عین مؤن انساما م« :یا نسبت به معاشرت مثلاً فرمود 

3 ؛ کسی که در روبروي مؤمن او را زخم زبان بزند یا اینکه کاري کند که او را برنجاند لا یرجع الاّ خیر»

ایجاد  جویی کند یا اینکه رنجش خاطرعیب و بر او بزند شود مقابل چشم انسان با ایمان طعنهتوهین به او ب

چون  ؛»مان حق یرجع الی الخیر میته و شرّمات ب« .ها خواهد مردد این آدم دم مردن به بدترین مرگکن

پیغمبر  روایت داریم .منی کردهخوب پیدا نکند که توهین به یک مؤ شایسته است که توفیق بازگشت به کار

من از اهانت دا برات قائل شده اما توهین به مؤخیلی شرافت و عظمت خ :کند و فرموداکرم به کعبه نگاه می

2. 
3. 
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ا غیر مالمؤمنین والمؤمنات بون ن یؤذذیوالّ﴿در آیه هم فرمود:  .راستبه کعبه در پیشگاه خداوند بالات

4 ؛ اون مردمی که مردان با ایمان و زنان با ایمان را اذیتشون اکتسبوا فقد احتملوا  بهتاناً و إثماً مبینا﴾

بهتان خودش گناه  .اندهتان و گناه آشکاري را تحمل کردهها باین ،کنند، حقشون رو تضییع میکنندمی

.﴾بهتاناً و إثماً مبینا وا احتمل فقد﴿بزرگیه بله   

منی است نچه انسان دنبال یک انسانه شخص مؤاگر چنا؛ »یرید بها شَینهَ اًروایت منٍؤمن روي علی م«

ز ا .و او را در نظر مردم کوچیکش کند ،دار کند پیش مردمهچیزي نقل کند منظورش این باشد که او را لکّ

 لیطفطَه فی« ؛شخصیت او را لکه دار کند ،تشخصی که تو اجتماع دارد او را بشکند ،اون جلالتی که دارد

االله من  هجخرَأ« ؛به این منظور دنبال او یه حرفی زده است ،را که از چشم مردم بیفکند او ؛»اسالنّ نِعیأ

اي که با را از تحت ولایت خودش اون رابطه خدا او ؛ 5»فَلا یقبلُه الشیّطان یطانشّال إلی ولایت ولایته

از  ،شود. از خدا هم رانده میکنهتازه او هم قبولش نمی .افکندکند به ولایت شیطان میخدا داشت خارج می

و  ؛جه نداردانسان خودش تو که گاهی اي است در معاشرتیها یه نکات دقیقهبله این .شیطان هم مونده است

خر شب بیدار دونم ساعت آذکر گفتن و زیاد ورد و نمی فرض کند زیاد آدم لذا تقوا .مظاهر تقوا همین هاست

ند و یو اونجا گوشه بش و زودتر بیاد مسجد هاي مستحبی بگیردهروزگاهی اي بخواند و بشد و یه قدري نافله

طی که هرکسی در هم تحت شرایمات است و اونمحرّ ؛ حال اینکه تقوا در مرحلۀها مثل تقوا باشهمثلاً این

م چون صراط عال ؛تر براي همینهتره از شمشیر برندهد از مو باریکانو لذا باریک صراط هم گفته زندگی دارد.

4. 
5. 
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که روي شهوات انسان  ؛صراط دنیا همون صراط عقل است و ایمان .شودآخرت از همون صراط دنیا تولید می

خواد از روي صراط کسی می .از روي جهنم کشیده شده است هم که صراط آخرت همچنان .کشیده شده

باریکم هست و  .خودشو نگه داره که نلغزد وقت چقدر مشکله اون. از روي جهنم باید عبور کند ،عبور کند

همین در  ه.ي بشه که نلغزد در میان آتش بیفترخواد از سر آتش عبور کند طولغزنده هم هست کسی می

خیلی مشکله  ،ي نفسانیهاهواروي خواد از صراط عقل و ایمان عبور کند و کشیده ؛ انسانی که میدنیاست

 .زن حق شوهر تضییع نکند .حق زنش تضییع نشود .چشمشو نگه دارد .زبانشو نگه دارد .خودش رو نگه دارد

م و اون مقدار که در حقوق، اسلا .ها همه حقوق استاین ،حق همسایه ،حق همکار .حق اولاد تضییع نشود

اون اندازه دقت رعایت کرده حالا در اعماله بله مربوط به عبادي معمول عبادي که ارتباط بین خدا و انسانه 

د هایی عرض شنمونه . پسها متقین اند خلاصهپس این .نشده که در رابطه انسان با بندگان خدا رعایت شده

نعیم  اینها هستند که جنات ﴾ربهم جنات النّعیم عند للمتّقین إنّ﴿اند؛ شود این دستهمتقین که گفته می

 دارند.

:بعد فرمود   

 ﴾کالمجرمین المسلمینَ أفَنجَعلُ﴿

رج و مرج ؟ یعنی اینقدر هکنیمدوش با هم حساب میهم شما خیال کرده اید که ما مجرمین را با مسلمین

این  ،رعایت کرده با احتیاط حرکت کردهو او کاملاً  و انسانی متقی باشد باشه که انسانی در دنیا مجرم باشد

هردو هم دوش در عالم آخرت باشند؟ ؛بی پروا حرکت کرده  

 ﴾تحَکمُون کیف لَکُم ما﴿
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.سلیقه خود را اعمال می کنید .از پیش خود داوري می کنید ؟کنیدشما چه طور داوري می ؟گیدچی می  

﴾37﴿سونأم لکم کتاب فیه تدر  

؟ آیا عقل شما کی گفته ،با مردم متقی یکسانندکی گفته به شما که بله مردمی که هرج و مرج رفتار کنند  

 م لکم کتابأ﴿ ؟ف با مطیع یکسان باشهپذیرد که متخلّآیا عقل شما وجدان شما نمی ؟این حرف رو زده

به یادگرفتنی است که داده شده باشه چون درس به شما درس  ،یه کتاب آسمانی که درش ﴾فیه تدرسون

آیا کتاب آسمانی بوده است که در آن  .شه؛ این درس گفته میم کنه او هم یاد بگیرهدیگري تعلّ .م باشهبا تعلّ

؟به شما تدریس شده  

﴾83﴿رونما تخیل فیه لکم نّإ  

هر جور داوري کردید هر نظري دادید همون نظر شما مساو  ؟یعنی شما مختارید هرجور قضاوت کردید 

؟یه کتاب آسمانی گفته ؟است آیا اینجوري گفته اند به شما عقل شما گفته  

... القیامۀ ملی یوۀٌ إعلینا بالغ أم لکم أیمانٌ  

خدا شفاهاً به شما گفته این پیمان من تا روز قیامت محکم  ؟اید شمایک پیمان شفاهی با خدا بسته ؛یا خیر

؟است  

﴾93﴿مونلکم لَما تحَک نّ... إ  

اساسی طغیان عصیان  فرمایند ریشۀی؟ اونی که متاینجوري اسآیا ؛ شما حق دارید هر طور داوري کنید 

در عالم همان است  نه اونچه فهمیده استک. عجب است که آدم خیال میل استقلالههمون مساله تخی ؛است
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اش نتواند به شرایط زندگیاست راجعرسیده همان دستوري که و دیگه در مقام اینکه از خدا  .حق مطلب

س باشیم و محتویات قرآن هم نویست که با قرآن مأاي جز این نعرض شده  چارهمکرر و ما هم  .بگیره

از  و انسان غرض اصلی را از انزال بفهمدبعث پیغمبر اکرم و انزال کتاب همین بوده که  غرض از. همینه

  .هاي تبعی را جاي غرض اصیل بنشاندهمان غرض را تعقیب کند نه غرض ؛بفهمدارسال رسول و انزال کتاب 

ما در زندگی اغراض تبعی را جاي غرض اصیل  .ض تبعیایک سري اغر ؛اصیل ازش هست قرآن یک غرض

ك لیدبروا کتاب انزلنا الیک مبار﴿؛ اون غرض اصیل که در قرآن هست خودش فرموده .دیمنشون می

ایم به این منظور که مردم تدبر در این قرآن کتاب مبارك نازل کرده ؛ 6﴾ابالألبر اولیکّآیاته و لیتذّ

 .ستم او این غرض اصلی در میان ما خیلی ک .این غرض اصلیهد بگیرند؛ آیاتش کنند و صاحبدلان ازش پن

زیاده در میان ما؛ هاي تبعی اما غرض .این کم است .تدبر در آیات قرآن و پند گرفتن و اثر گرفتن از قرآن

یا حسن صوت را  .ًمثلاً قرآن را حفظ کردن و یا الفاظ قرآن را یاد گرفتن و خوب خواندن تجوید قرائت مثلا

؛ خب تبرك به قرآن ،حفظ کردن قرآن ،قرآن تلفظّ کردن ، خوشخوانی قرآنخوانی. خوش، خوشگرفتن یاد

 .وبهل به قرآن ختوس .ظ قرآن خوبهتحفّ .ك به قرآن بسیار خوبهتبرّ .خوبه .خواهیم بگیم بدهنمی .اینا خوبه

یعنی ما  ؛اما غرض تبعی غرض اصیل نیست ؛اینها خوب است . همۀهاي قدر خوبهقرآن روي سر گرفتن شب

 .من فرستادم قرآن را که با صداي خوب بخوانید .قرآن را که اون رو سر بگیریدنداریم که یعنی من فرستادم 

تاب ک﴿اما این صریح گفته  .ها رانداریم این حرف ؛من قرآن را فرستادم براي اینکه تبرك به قرآن بجوئید
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ن رآانزال قرده که  غرض من از او تصریح ک ؛﴾لبابی الأر اولکّآیاته و لیتذوا ا الیک مبارك لیدبرانزلن

  .اثر بگیرند ازشبیندیشند در آیاتش  بعد هم  شند.این بوده که مردم در آیاتش بیندی

را  ومورینش ای از رعایاي خودش مثلاً یکی از مأیکی از علما تشبیه کرده اگر سلطانی نامه بنویسد به یک

. اینجوري خودش به قصر من و به کاخ من کار دارم احضار کرده پیش خودش نامه نوشته فلان روز مثلاً بیا

ه بعد بنا کرد ب .این نامه رو گرفتو هیچ باز نکرد این نامه رسید ؛براي رفتن به حضور سلطان رو آماده کنه

د و شروع کرد به بوسیدن آن یا خیر بازکراش چسباندن و همین. دن به روي چشم گذاشتن و به سینهبوسی

در معانیش فکر  ؛یا اینکه خیر .و حفظ کرد و خواند و هی خواندبوسید و بعد هم اوناین کلمات را  و نقش

ن . اینو الآند فلان روز خودتو آماده کن با این شرایط بیا پیش ماا، دید که نوشتهدر معنا هم فکر کرد ،کرد

چشمش کشید و  بوسید و هی به . این رو همینجور هیاصلاً نرفت .معناشم فهمید اما هیچ این کارو نکرد

و الفاظ رو خوند و معناشم فهمید و  یه نگاه کرد از خواب و این رو بوسید و . باز فردا برخاستگذاشت بغلش

آیا این  .و بله همچین چیزي نوشته شده خوند و اصلاً نرفت؛ و اون زن و بچه را جمع کرد مردمم جمع کرد

من نامه نوشتم  ؟ايگه مسخره کردهمی ؟شوداقع نمیو غضب او و آیا مورد قهر ؟سلطان توهین نکرده به نامۀ

یه قدري روش اشک  ،بوییدي ،تو نامه را ورداشتی هی بوسیدي ا احضار کردم کاري داشتم که بیا.تو ر

 ؛و از مخرج ادا کنید بگیرید گفتی بله این را خوب بخوانید الفاظش رو یاد .بچه ها رو جمع کردي ،ریختی

نکه ای .این کلماتی که سلطان نوشته با را از کجا ادا کنید و لام را از کجا ادا کنید و اکتفا کردي به همین
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اش . این نویسنده. حالا این قرآن چنینه. هدفی داشتممن کاري داشتم. من کاري داشتم. مسخره میشه

 .هدف اینه 7﴾... یخشون﴿کتابی است که بسان  ...﴾کتاب و انزلناهه الیک مبارك ﴿ ؛نوشته

گیریم ؛ این رو میسلطان کرده ما هم همینجوریم م همون کارهایی که اون مرد دربارة نامۀما هم گرفتی 

-باهاش. دور هم جمع میکنیم و یه قدري گریه می اریمذمالیم و بعد بغلمون میبوسیم و چشممون میمی

خوان و خب اینا همش عرض بگه اینو خوب اون میگه خوب بخوان. خوانیم و این میهم می ظو بااشیم و الف

بینیم که زندگی ما خالی از عمل به اینهاست. کردیم؛ نه اینکه بده اینا. همۀ اینا درسته. اما در مقام عمل می

 اثر گرفتن؛ این جور در نیامده.  ،شود و تذکّر یادآوري و تأثرّتدبر در آیات نمی

شود. گاهی توأم هاي ما توأم با هتک حرمت به قرآن هم میواندن و شنیدنبلکه گاهی از اوقات اصلاً نحوة خ

گوید: من امراء شود. حال دیدم نظرم نیست یکی از علما بوده یا دیگري بوده که میبا هتک حرمت هم می

 حالا مجلس ل قرائت قرآن بودند، قرآن میخوندمکه بزرگان بودند رجال و اعیان مملکت بودند و اونجا مشغو

-کردن هیچ گوش به قرآن نمیترحیمی بوده چی بوده. به هرحال مجلس امراء بوده و اونا با هم صحبت می

اون  .ینجوریهشه همالس ترحیم ما که تشکیل میدادن، کما اینکه اکثر مجالس ترحیم ما اینجوریه. اکثر مج

کنار ین آمنوها هم نشستن در این گوشه یا أیها الذّ اون؛ ﴾یا أیها الذّین آمنوا... ﴿خواند؛ قاري قرآن می

-زنن، با هم تعظیم میخورن، با هم حرف میکشن، چایی میکشن، سیگار میمجلس و تکیه دادن، غذا می

أس الرّدادن. خب علیخواندن. اونام گوش نمیکنن، هیچ اعتنایی به قرآن نیست. بله؛ گفت که اینجوري می
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أ «دیدم پیغمبر اکرم را دیدم خیلی خشمگینه. برآشفته است. فرمود: تا اینکه خواب  ؛خواندناونا هم می

دي . به من تن»تقرأ القرآن بین یدي قوله و تحدثون و لا یستمعون؟ لا تقرأ بعد ذلک إلاّ ماشاءاالله

دهند؟ این زنن. هیچ گوش به کلام خدا نمیخوانی که با هم حرف میکرد، فرمود: تو پیش مردمی قرآن می

. فرمود از خواب بیدار شدم خیلی ترسان. دیدم دیگه بعد از این قرآن نخواهی خواند تا خدا بخواهد توهینه.

شه. فرمود که دیگه قرائت قرآن نخواهی کرد خوام قرآن را بخوانم دیدم نمیهرچی می ؛گهزبانم بند آمده. می

رآن تونم قزبانم بند آمده بود. دیگه نمیتا خدا بخواهد. معلوم شد که نفرین کرده پیغمبر اکرم دربارة من. 

بخونم. خیلی ناراحت شدم. ولی اهل حدیث و علما به من تسلیتی دادند و گفتند از اینکه فرموده الاّ ماشاءاالله 

فرمودن. از این جهت  شه. چون الاّ ماشاءااللهشود که یه مدت محدودي زبانت بند میاد، بعد باز میمعلوم می

توانستم بکنم. تا بعد از چهار ماه دوباره ار ماه طول کشید. تا چهار ماه تلفظّ قرآن نمیخوش شدم و چهدل

خواب دیدم رسول اکرم را. فرمود زبان خود را بیرون بیار. منم زبان بیرون آوردم با انگشت مبارك خودشون 

بول اش را قه، خدا هم توبه؛ هرکه قلباً توبه کرده باش»ن تابه تاب االله علیهم«کشیدن رو زبان من. فرمود: 

تقطع «دهند؛ کند. بعد فرمود که بعد از این خواستی قرائت قرآن کنی، هر جا دیدي گوش نمیمی

دهند قطع کن قرائت را تا حرمت قرآن قطع کن قرائتت را تا گوش بدهند. تا دیدي گوش نمی ؛8»قرائتک

 خواب بیدار شدم دیدم زبانم باز شده. زبانم باز شدهگه از ها کلام خدا را بشنوند. میمحفوظ بماند و اون
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-دادن، نمیکردم. در هر مجلسی که گوش نمیدیگه تلفظّ قرآن برام ممکنه. و دیگه طبق دستور عمل می

 ها آماده براي گوش دادن بشن.خواندم تا اون

از دنیا رفت؛ بالاي قبرش یه اند یکی از سلاطین وقتی از دنیا رفت؛ حالا از امرا یا سلاطین بود و هم نوشته

کسی رو گذاشتن، قاري قرآنی اجیر کردن که حقوق مقرّري بهش بدن قرآن بخوانه. یه مدتی کارش این بود. 

 »چرا؟«. »خوانمدیگه نمی« :؟ گفت»خوانی و ....بیا. چرا نمی«بعد فرار کرد رفت. هرچه خواستن بیارن که 

نخوان قرآن بر روي قبر من. به جهت ه من تندي کرد. گفت دیگر براي اینکه در خواب دیدمش همان را. ب«

ه گن این آیکوبند. میخوانی بر سرم میاي که میشه. هر آیهخوانی عذابم بیشتر میاینکه هر وقت قرآن می

  »چرا تخلفّ کردي؟ خواندن آیات قرآن باعث افزودن عذاب من شده است. ؛به گوشت رسید

اون شرایط اصیل قرآن، غرض اصلی قرآن از میان ما رخت بربسته. خیلی مورد بعد عرض کردم که بله. 

نکه از ما تدبر در ها آمده جاي غرض اصیل را گرفته است. و حال ایاهمیت نیست. اونوقت اغراض تبعی، این

. و مبدأ و شودمون بیشتر میاند. تدبر در قرآن وقتی ما کردیم قهراً به مبدأ و معاد ما معرفتقرآن خواسته

شه؛ این قهریه. و لذا گاهی از اوقات که مطالب معاد که ما شناختیم خب این قهراً انقطاع از دنیا حاصل می

شود با اقتباس از قرآن و روایات؛ در اعتنایی به دنیا گاهی پیش میاد در منابر گفته میوط به زهد و بیبمر

 گونه بیاناتگن که اینشه. میبرشِون مشتبه می ؛اتوانند خوب هضم کنن مطلب ربعضی از اذهان که نمی

خدیري ت گونه بیانات. بله؛ اینفتهها میایه گاهی بر زبانکلمۀ قلمبهاز این کلمه تخدیرم که  ؛تخدیریه. بله

ن حرفا ارزد. ارزش ایتفاوت باشن، بگن آي دنیا نمیها نسبت به زندگی بیشود انساناست برا اینکه باعث می

د شونتفاوت میگن ولش کن. ارزش نداره. که چی مثلا؟ً بله بینداره. هرکسم ظلم کرد تو سرشان زد میرو 
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کنند و دنبال کسب و کار و علم و کنند و مبارزة با ستم نمیکنند و دفاع از حق نمیو دیگه احقاق حق نمی

نا اعتنا به دنیا باشید؛ ایاشید و بیتفاوت بگید زاهد باشید و بیبرا اینکه شما می ؛روندهنر و صنعت نمی

ی شود؛ یکشه همیشه. مخلوط میکنیم خیر؛ تخدیري نیست. میان دو مطلب اشتباه میتخدیریه. عرض می

مسئلۀ حرص است و منفعت شخصی طلبی است. یکی مسئلۀ فعالیت اجتماعی است و پیشبرد اهداف 

ت، مبارزة با ستم؛ با هم فرق دارن این دو تا. قرآن اجتماعی اسلام است و دفاع از حق است، احقاق حقوق اس

اگر بنا  .﴾و لعب ما هذه الحیاة الدنیا إلاّ لهو﴿کریم هم دو سنخ بیان دارد؛ یک سنخ بیانش اینه؛ میفرماید؛ 

ا و م﴿ ؛فرمایدشد تخدیر؛ پس اول تخدیر رو قرآن کرده. اول بیان تخدیر رو قرآن دارد. اونم خیلی صریح. می

نیا إلاّ لهول رود. آدم عاقل دنبا؛ این زندگی دنیا بازیچه است. مرد دنبال بازیچه نمی﴾و لعب هذه الحیاة الد

 9﴾و ما هذه الحیاة الدنیا إلاّ لهو و لعب و إنّ دار الآخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون﴿. رودبازیچه نمی

إعلموا أنّما الحیاة الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الأموال و الأولاد ﴿ ؛بازم گفته .

شود و شاداب اینا مانند علفی است که در بهار سبز می 10﴾کمثل غیث أعجب الکفاّر نباته مصفرّا ... 

ی دنیا چنینه؛ خب! بیان بنده. زندگن علف نمیرود. آدم عاقل دل به ایخشکد و از بین میاست و پاییز می

اش دنبال این بله نخود شما همه ؛11﴾تریدون عرَض الحیاة الدنیا واالله یرید الآخرة﴿تخدیریه. یا فرموده: 

أعرض أن من تولّی عن ذکرنا و لم ﴿ولی خدا خواسته است آخرت را. یا فرموده  ؛رویدکیشمیش دنیا می
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خواهند این ول کن اون مردمی را که فقط دنیا را می؛ 12﴾العلمیرد الاّ الحیاة الدنیا ذلک مبلغهم من 

یچه گه دنیا بازمیزان علمشان همینه. خب این بیانات قرآن است و به گفتۀ اون آقایان بیان تخدیریه. هی می

 بینیم بیانات دیگه ام داره بیان تحریکی هم داره.و ارزش ندارد. اما از اون طرف میاست و لهو و لعب است 

سستی نورزید، تنبلی ؛ 13﴾و لا تحنوا و لا تحزنوا و أنتم الأعلون إن کنتم مؤمنین﴿ :فرمایداونجا هم می

شما باشید.  ترهاي علم بالاتر، قويالملل باشید شما. باید از همۀ ملتّکار نباشید، باید أعلیعار و بینکنید، بی

تم من قوه و من رواة الخیر تُرهبونَ به عدواً االله و أعدوا لهم ما أستطع﴿آمیزتر؛ یا یکجا از این تحریک

. خود را مجهز به جهازات روز و نیرو به طور مطلق آرایی کنیدباید در مقابل دشمن صف ؛ 14﴾و عدوکم

فراهم کنید. قوت و نیرو باید به طور مطلق فراهم کنید. خب این بیان تخدیري نیست که؛ این تحریکیه. یا 

باید مردمی که خدا را  ؛15﴾االله یحب الذّین یقاتلون فی سبیله صفاًّ کأنهّم بنیانٌ مرصوصإنّ ﴿فرموده: 

ن محکم و یخوان خدا آنها را دوست بدارد مانند دیوار سربی صف واحد تشکیل بدهند چندوست دارند و می

ی یا أیها النبّ﴿ :یدفرماها پیدا نشه. یا میاي در اونترین رخنهفشرده در مقابل دشمن بایستند که کوچک

إن یکن منکم ﴿مسلمانان را تحریص کن بر قتال؛ بر جنگ با دشمن. ؛ 16﴾حرّص المؤمنین علی القتال
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بیست نفر شما  ؛17﴾عشرون صابرون یغلبوا مأتین و إن یکن منکم مأئه یغلبوا ألف من الذّین کفروا

 .باید در مقابل دویست نفر بایسته، صد نفر شما در مقابل هزار نفر

ن. ولش ک ؛گه بازیچه ست. خب چطور شد؟ تناقض شد که! و از اونطرف میاینا تحریکیه تخدیري که نیست

ي اآدم پنجاه سالهکشه که. برا بادکنک تا حالا شده یه بازیچه ست زندگی. آدم برا بازیچه که شمشیر نمی

جا گفته چیزي شده است؟ اونها رو جمع کنه تو خانه؟ همچین برداره و نیزه برداره تا بادکنک شمشیر

و اعدوا لهم ما أستطعتم من ﴿گه؛ . اینجا می﴾و ما هذه الحیاة الدنیا الاّ لهو و لعب﴿بادکنکه دنیا؛ 

. اون گیم بله؛ تناقض نیستمجهز باشید نیرومند باشید تا اینکه زندگی رو پیش ببرید. چجوریه؟ می ؛﴾قوه

 کند؛ یعنی در مسیر حرصیست. اون بیانات اولی تعدیله. تعدیل میبیانات اولیه هم تخدیري به قول شما ن

خواد زنند در راه منفعت طلبی. همش میاون بیان آمده؛ در مسیر حرص اون جایی که مردم دنیا حرص می

این زندگی شخصی خودش رو روي هم پول انباشته کند، هی بیفزاید، دو خانه، سه خانه، ده خانه، ده مغازه، 

؛ دنبال بازیچه اینقدر ست قرآن دادش بلند شدهاخواد جمع کنه. اینجزه، مستغلات فراوان؛ هی میبیست مغا

در مسیر حرص این آیات آمده. اما اون آیات بعدي  ؛﴾و ما هذه الحیاة الدنیا الاّ لهو و لعب﴿شود رفت. نمی

شما و دفاع از حقوق و احراز در مسیر فعالیت اجتماعیه. مربوط به منفعت شخصی نیست. فعالیت اجتماعی 

 حق و مبارزة با ستم در اونجا آمده است.
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. و لذا کنهیمکند مطلب را. پس با هم فرق پس بیاناتی داریم تحریکی و بیاناتی داریم تعدیلی که تعدیل می

ا وقتی آدم با قرآن انس گرفت و از خلال آیات قرآن خدا را شناخت و آخرت را شناخت قطعاً نسبت به دنی

کند. منتها فعالیت بدنی انفصالاً لأمراالله دارد؛ انسان نسبت به دنیا زاهد شود، زهد قلبی پیدا میاعتنا میبی

؛ کندشود چون انفصال امر خدا میشود؛ چون عارف شده به خدا و آخرت. اما در مرحلۀ عمل فعال میمی

موحد قلباً زاهد به دنیاست؛ اما در مقام  . پس یک انسان﴾ةو اعدوا لهم ما أستطعتم من قو﴿چون فرموده 

شه. لذا گاهی ها هم تفوقش بیشتر میهمۀ ملتّ الملل. ازشود و أعلیعمل و فعالیت بدنی فعال درجۀ اول می

شود و البته باید توجه داشت؛ به محتواي خود حکایت نظري نیست، زنند و حکایاتی نقل میهایی میمثل

د فتح کر سلطان محمود غزنوي رفت براي هند و اندله از اون حکایت یا مثله. گفتهمقصود اون نتیجۀ حاص

ها شکست وقدها بار شترها کردند و توي بیابان یکی از اون صنهندو. جواهراتی را آوردند و در میان صندوق

هرات مال و جواهرات ریخت رو زمین. بعد سلطان به همراهانش گفت هرکس هر مقدار جمع کرده از این جوا

و دیدن چشمشون برق زد و همه آمدن براي جمع کردن اون جواهر. سلطان تخودش. خب اونام که جواهرا

ره؛ همون غلامی که فقط عیاذ دنبالش می که همه موندن دنبال پول جمع کردنرفت یه وقتی به خود آمد 

دریغم آمد که سلطان را وا  :تتو چرا نرفتی پول جمع کنی؟ گف :اش بود؛ او دنبالش هست. گفتمورد علاقه

 ع کردن بروم.مبگذارم و براي پول ج

 خدمت به نعمت نپرداختم ز                             تاختممنم در قفاي تو می              

ام، من خواستم بله؛ این زهد است. همان زهدي است که از روي معرفت پیدا شده. چون معرفت به تو داشته

 ارزشم را فداي شما کنم.قصدي بشود، چون دشمن شما زیاد دارید، اگر سوء قصدي بشود جان بیاگر سوء 
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 خدمت به نعمت نپرداختم ز              تاختم                 منم در قفاي تو می             

در گوشۀ بیابان.  عارم ننشستهکار و بیخب انسان زاهد، حالا این آدم نرفته دنبال پول جمع کردن اما بی

درویش نشده؛ نه؛ افتاده دنبال سلطان آمده است. خود را به قرب سلطان رسانیده. انسان زاهد هم چنینه. 

جور کشه. اینزنه مثلاً چپق میشینه چرت میاي میتفاوته نه اینکه گوشهآدم زاهدي که نسبت به دنیا بی

کند، در مقام خود نزدیک کردن شد رو به خدا حرکت میاعتنا نیست. بلکه اگر چنانچه نسبت به دنیا هم بی

ام نقل کردن که وقتی هده. و لذا یا اینکه جریانی دیگهبه خدا طبق دستوراتی که دارن عمل کردن؛ این زا

آوردن این جواهرات را یک گوهر درخشان بسیار جالبی بود، خیلی چشمگیر؛ توي یارانش قیمت کرد اونو 

فت. بله، بعد گفتند که بشکنیم این یاقوت را. گفتند آخه صلاح نیست شکستن گچنده؟ هرکس چیزي می

این، براي اینکه گوهر به این عظمت و گرانبهایی شکستنش درست نیست. در همین حال عیاذ وارد شد و به 

. معطّلی زد شکستاو گفت این چقدر ارزش داره؟ گفت خیلی از قیمت در نمیاد این گوهر. گفت بشکن. بی

ها با نظر طعنی به اون نگاه کردن، تو دشمن سلطانی. به خزینۀ سلطنتی لطمه وارد آوردي یه چنین ناو

 گوهري رو. 

 گفت عیاذ اي مهتران نامور                        امر شه بهتر از قیمت یا گهر           

 18نظر                   من چو مشرك رو نارم در حجر گردانمنیمن ز شه رو برم          

ن ا مشانی است. به نظر من سنگ است و الّه؛ ولو به نظر شما یاقوت جالب و درخیعنی این حجر است. سنگ

رجال لا تلهیهم تجارةٌ و لا بیع عن ذکراالله و ﴿روم که رها کنم امر سلطان را؛ هرگز سنگ را دنبالش نمی
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که خدا را ؛ اون کسانی 19﴾ایتاء الزکّاه و یخافون یوماً تتقلّب فیه القلوب و الأبصاراقاموا الصلاة و 

 هاي دنیاییتواند این سوداگري؛ اصلاً نمی﴾لا تلهیهم تجارةٌ و لا بیع﴿ اند؛اند، آخرت را شناختهشناخته

تصنعّ هم نیست. تکلفّ هم نیست که به کسی وادار کنیم این  ؛ها را به خود مشغول کند. این قهریهقلب اون

 گیم بله. در ذائقۀ شما بله. براي اینکه ذائقۀشود. میگونه بیانت تخدیریه میخیر این ؛گهرا. اون کسی که می

. انگیز است اصلاًطلبیه. کسی که عشق به دنیا دارد، البته حرف زهد دنیایی براش وحشت شما ذائقۀ دنیا

ها شان نسبت به مبدأ و معاد کامل شده. اونکه معرفت گوییم. ما با اون مردمی سخن میآورهاش ترسبر

لا تلهیهم تجارةٌ و لا بیع عن ﴿خدا را معرفت دارند و آخرت را. و لذا وانند نسبت به دنیا دل ببندند و تنمی

إناّ جعلنا ما علی الأرض زینۀً لها ﴿ایم؛ و لذا فرمود ما دنیا را مزین کرده ﴾ذکراالله و اقاموا الصلاة

کی جمال ما را دیده و عشق  .ها را امتحانشون کنیمایم تا اوندنیا را مزین کرده ؛20﴾لنبلوهم أحسن عملاً

ورزد. لذا پیغمبر اکرم برا اینکه به ما درس بدهد ها عشق میورزد، کی فقط این زینتها را دیده و به اونمی

شترهاي عشار شترهاي ده  گرداند. به شترهاي عشار؛اش را برمیچهره ،ترهاي عشار عربرسد به شوقتی می

خواد شدت دهشت قیامت ترین اموال عرب بوده. به قدري نفیس که وقتی خدا میماهه آبستنه که از نفیس

دوست انگیزه که حتی اگر عرب مالاونروز به قدري وحشت ؛21﴾و إذا العشار عطلّت﴿را نشان بدهد؛ 

کنن، روز شترها رو میارن و بعد رها میکرد از وحشت. حال نه اینکه اونشترهاي عشار هم داشت رها می

یعنی اون مقدار وحشت و دهشت قیامت چنینه. حالا در این حال رسول اکرم رسیدند به اون شترها و چهرة 
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بعد اون گرداند اونجوري. چهره برمیخود را برگردوندن مثل اون انسان مسلمانی که از نگاه به زن اجنبیه 

ها شترهاي عشار عربه. چرا اعراض فرمودید؟ قریب به االله این شترها تماشاییه. اینهمراهان گفتند یا رسول

سازد. کند و آدمی را از خدا غافل میهاي دنیا دل را دگرگون میاین مضمون؛ فرمودن نگاه کردن به زیبایی

و لا تمدن عینیک إلی ما متّعنا به أزواجاً منهم ظهرةً الحیاة ﴿نازل شده؛ بعد فرمودن این آیه به من 

هاي دنیاي دنیاداران مدوز که چشم خود را به زیبایی ؛22﴾الدنیا لنَفتنهَم فیه و رزق ربک خیر لأبقی

گرانبهاترین ات را با خدا قطع نکن . رابطه﴾و أمر أهلک بالصلاة﴿. تو باش و نمازت؛ آوردگرفتاري می

و أمر أهلک ﴿ات هم یاد بده؛ سرمایه نماز تو است. محکم بچسب اون را. محکمترش کن. به زن و بچه

-انگیز نباشد برایت میرزق به قدري که غفلت ؛23﴾بالصلاة و اصطبر علیها لا نسئلک رزقاً نحنُ نرزقُک

-اونجا برسید بعد معلوم می ؛24﴾العاقبۀُ للتقّويو ﴿دار تا اون عالم؛ ات را با خدا نگهرسد. نمازت را، رابطه

 شود کی برده است.

 تو غافل در اندیشۀ سود و مال                که سرمایۀ عمر شد پایمال              

 غبار هوا چشم عقلت بدوخت              سموم هوس کشت عمرت بسوخت             

 25که فردا شوي سرمه در چشم خاك             بکن سرمۀ غفلت از چشم پاك             
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وقت بدن میت هم که اونجا خاك شده مانند سرمۀ در این گور را که بشکافند مانند یه چشمیه قبر. اون

چشم است. بله؛ همونطوري که انسان سرمه شده است در چشم خاك؛ سرمۀ غفلت هم تو چشم انسان رفته 

 است؛

 چشم پاك             که فردا شوي سرمه در چشم خاك بکن سرمۀ غفلت از           

که از این راه ایمان ما نسبت به خدا و  حالا منظور این بود که ما بیشتر با قرآن انس پیدا کنیم و با عترت 

شود که شرف انسان در آخرت تقویت شود، هرچه ایمان تقویت شد از اینطرف انقطاع از دنیا هم حاصل می

گونه گرفتاري هم نخواهد داشت؛ چون دلبستگی نداشته که قطع جان دادن هم دیگه هیچهمینه. موقع 

 . علائقش مشکل باشه

مشغول موعظه است نسبت به جناده؛ که جناده آمده براي کسب بله نصیحت  حالا وقتی که امام مجتبی 

ن آمده براي موعظه و که امام سخت درد در دلِ مبارکش پیچیده است، در همون موقع ای در همون حالی

یا جناده! إستعد لسفرَِك و «کند؛ اش میاي ندارد. در همون حال دارد موعظهنصیحت. و امام هم مضایقه

براي سفر مرگ آماده باش. قبل از اینکه مدت عمر منقضی بشود زاد و  ؛26»حصل زادك قبل حلول أجلک

 مواعظ دیگري دارند.  ،هاي دیگري. بعد حرف»جلکحصل زادك قبل حلول أ«توشۀ خود را بردار؛ 

کبدشون از حلقشون بیرون زده است؛ چون در روایت هم دارد ولی روي  حالا در اینکه دارد امام مجتبی

چون جگر که با معده ارتباطی ندارد. لذا من  ؛گویند کبد اگر جگر باشد این صحیح نیستاین موازین که می
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شود. هم به جگر به لغت که مراجعه کردم این کبد به طور کلیّ به اجزاء درونی انسان کلمۀ کبد اطلاق می

شود و هم به اجزاء درونی انسان به طور مطلق. هرچه در درون دارد اون هم کبد اطلاق کلمۀ کبد اطلاق می

-ظهور فرمودن زمین أفلاذ کبدش را بیرون می دارد در روایت. وقتی امام عصر  ؛27»کبدها ذأفلا«میشود. 

؛ أفلاذ کبدها اندازد؛ یعنی اونچه در درون دارد. کبد معناي اونچه در درون دارد وگرنه زمین که جگر ندارد.

شه. در فع میوقت این اشکال رافکند و اگر این اطلاق درست باشه اونیعنی اونچه در درون دارد بیرون می

ونم بیرون ریخته است؛ منظور این بوده رخودشون فرمودن؛ کبدم از د اند امام مجتبی روایت هم که فرموده

هاي خون که بسته بود مانند کبد به صورت جگر بوده از هاي خون از درون حضرت، لختهکه یعنی لخته

هاي که امام تشت طلبید و بعد هم لختهحلق مبارکش ریخته است. که اون مرد وقتی دید این جریان را 

اید؟ فرمود: خون از حلق مبارکش بیرون ریخت؛ تعجب کرد. گفت: آقا چه شده به شما، به این حال افتاده

ام ام و معالجه شدهاند. عرض کرد: آقا چرا معالجه نمیفرمایید؟ فرمود که: مکرّر مسموم شدهمسمومم کرده

 ر نیست. بار دیگه معالجه پذی ولی این

در همون حال که آقا مشغول صحبت بود، دیگه صحبتش قطع شد با جناده و حالت استفراغ و تهوع بر امام 

وارد شد. دو برادر با  ؛ در همون حال حسین هاي خون از حلق مبارکش بیرون ریختعارض شد و این لخته

ام را ببرید کند جنازهامام وصیت می دارد؛ که به وصیتی به امام حسین  آغوش شدند. و امام حسنهم هم

کنار قبر جدم پیغمبر اکرم؛ اینجا دو جور نقل شده که آیا دفن کنید کنار جدم؟ یا اینکه نه؛ تجدید عهدي 
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اند یعنی دفنم کنید کنار جدم پیغمبر اکرم و اما بشود با جدم و برگردانید؟ ولی اونطور که بعضی نقل کرده

دهم به دانست که بالأخره بنی امیه مانع خواهند شد؛ اگر مانع شدند تو را قسم میم میاگر مانع شدند؛ اما

ام ریخته شود. این امام حاضر نیستم به قدر شاخه حجامتی خون در پاي جنازه ؛حقّ قرابتی که با من داري

اش ریخته زهدر پاي جنا و از محبت نسبت به مردمه که حاضر نیست خون کسیلبزرگوار است. قلبش مم

شود. اما وقتی همین جنازه بلند شد به سمت قبرستان، به سمت قبر مطهر پیغمبر اکرم؛ آمدند سر راه 

به  ها خارج شد به سمت جنازة امام مسمومن خواست برگرداند، ناگهان تیر از کمانیگرفتند تا امام حس

ن گذاشتند هفت یا هفتاد چوبۀ بر زمی سمت جنازه آمد. چه عرض کنم؟ چقدر تیر بر جنازه رسیده که وقتی

 در آمد.  تیر از جنازة امام مسموم

 سه دقیقۀ پایانی مداحی شخصی دیگر است.

             

ا را خانه مهاي ما را نشکنی. بتما مسلمان می شیم ولی به شرط اینکه دو چیز را از ما بپذیري؛ یکی اینکه بت

ویران نکنید. اینها بماند و دیگر اینکه نماز نخوانیم؛ از ما نماز نخواهید. نماز خواندن براي آنها بسیار مشکل بود 

و خم شدن بود و سجده کردن بود و آنها هم مردم متکبري بودند؛ عرب متکبر اگر بند  چون خضوع کردن بود

سازه. یا این که خار به ما نمی خصیتبا ششد که ببنده؛ یعنی که خم شدن بده شد خم نمیکفشش پاره می

رکوع کردن و شد خار و از پاش در بیاره. پاشو می کشید روي زمین و راه می رفت؛ این رفت خم نمیپاش می

 سجده کردن برایش مشکل بود دیگه.

۲۳ 
 



 

از کسی نقل کردن که آمد گفت مسلمان می شوم ولی به شرط اینکه همین طور ایستاده سجده کنم آیا ایستاده 

یم خوانام قبول میکنید سجده من در حال ایستاده باشد با اشاره به سجده کنم؟ اینام آمدن گفتن ما نماز نمی

ی نماز نمیخوانیم. بتخانه ما را هم ویران نکن. بتخانه ما را ویران مکن. اگر پیامبر هدف ول مسلمان می شویم

ی گیریم. لشکریان ما هم مدنیایی و مادي داشت میگفت خوبه دیگه سیاه لشکري می شوند و ازشان مالیاتی می

؛ ولی قبول نکرد. شوند یک پیشرفتی در دنیا حاصل همان میشود. نماز هم نخواندن کم کم درست می شوند

د پرستی بنشینفرمود که تمام هم من این است که بت پرستی از بین برود و یکتاپرستی، توحید جاي بت

 »لا خیر فی دین لا صلاة معه«منافاتی با ماهیت دین من دارد. بت پرستی باید از بین برود. و اما نماز هم؛ 

 از خود انعطاف نشان نمیدهد برااینکه خلاف هدف اوست. دین نیست آنکه نماز درش نباشد. قبول نکرد اینجا هم

اضاي تق در مقابل اون کسانی کهنمی دهد نشان انعطاف یا امیر علیه السلام و صلات ثابت و مستقیم از خودش  

ن ن الآگفت .کندمعاویه را صادر می عزلدستور همون روز اول ه است . روز اولی که به خلافت رسیددارند خلاف

کنیم کرده و اگر بخواهیم الآن او را عزل از زمان آنجا حکومت  ،آنجا ریشه دار است در شام ،خطرناك استاین 

نه من حتی یک ساعت هم حاضر  :فرمود .بردرا از بین می و خلافت شما کندقیام میحکومت شما بر علیه 

انعطاف  از خود .حاضر نیستم ،حکومت من به مردم حکومت کند نیستنم که من حاکم باشم و معاویه در ظلّ

 نشان نمی دهد در این جا. 

 زنان ؛ ولو اینکه مهرگیرمرا میهمه تمام اموالی که قبل از من دادند به دیگران از بیت المال یا می فرمود: 

دو طبقه را با همین حرف بر علیه  .برمیگردانم .میگیرم برمیگردانم به بیت المال ؛شان قرار داده باشندخود

یک طبقه ثروتمند ؛ یک طبقه زورمندان مثل معاویه و همفکرانش؛ حضرت علی علیه السلام شورانیدش خود

۲٤ 
 



 

دو طبقه با همین جمله بر علیه امام علیه السلام  .وزان مثل طلحه و زبیر و امثالهم که ثروتها اندوخته بودندندا

م را حتی اگر به قیمت این حقیقت اسلا ؛ی جز اون نداشت که اسلام را به دنیا معرفی کنداو هم هم .شوریدند

به هر حال انعطاف نشان  .شود که از حکومت هم مثلاً کنار برود باشه اون میخواست اسلام را معرفی کندشما 

آنها هم می  سازگاري کنی تا مراقب باش که مراقب باش آنها میخواهند با آنها ﴾فیَدهنون تُدهن لا﴿؛ نداده

اف مهینی هم موافق و یکی دیگه اینکه با هیچ حلّ ﴾مهین حلاّف کلّ تُطع لا و﴿ .ندخواهند با تو سازگار باش

روحیه پستی آدم پست و حقیر اون کسی که راي حقیري دارد  . مهینکسی که زیاد قسم میخورد . حلافنباش

 دارد و همش قسم میخوره. بس که ناتوانی دارد. میخواد روي ضعف و ناتوانی روحی خود را....
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